
يخ
تار

مه 
نا

 
ره 

ما
 ش

م،
نج

ل پ
سا

ن، 
ها

ژو
پ

هم
جد

ه
ن 

ستا
 تاب

،
13

88
 

 

 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  راني در نخستين حكومت ايراني پس از اسلام هاي حكم شيوه

  ∗امير اكبرير دكت

 چكيده

اي بـراي     تـازه هـاي    شـيوه در مدينـه،    گذار حكومت اسلامي      نخستين پايه  ،پيامبر اسلام 

و حاكمانـشان كـه     امويـان   ، اما   عدالت عرضه كرد  و برپايي    در جامعه اسلامي     راني  حكم

اسلامي فـراهم   هاي  اي براي اجراي احكام و دستور      زمينهد،  روي كار آمدن  پس از ايشان    

. در پـيش گرفتنـد    ورزانه    ستم ي سياست ،خراسانهاي گوناگون مانند      هدر منطق د و   نياوردن

رانـي    از حكـم  منـدي عباسـيان      به بهره از اين حاكمان،    مردم خراسان   خرسندي فراوان   نا

چـارچوب  در  و   احكام الهي     و عدالت اسلامي در اين جايگاه بر پايه      آنان نيز   اما   ،انجاميد

حكومـت را بـه دسـت       طاهريـان   هنگامي كـه    . نكردندر  مسلمان رفتا  حاكم   هاي  هوظيف

روشـن   ،خراسـان بـر   طـاهر در حكومـت        بن اللهحسين و عبدا   بن كرد طاهر  عملگرفتند،  

 كـسي   ، حكومت واليان اموي و عباسي بر ايـن منطقـه          هدويست سال دوره  كه در   ساخت  

 ـ    يعني نخستين    بود؛حكم نرانده   شيوه اسلامي   مانند ايشان به     پايـه  ر  حاكمان طـاهري ب

البتـه   .پرداختنـد   رانـي مـي    حكـم بـه    ،دوام و بقـاي حكومـت     دربـاره   خداوند  هاي  دستور

                                                       
 .گاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد استاديار گروه تاريخ دانش ∗
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  الله را فروگذاردنـد    نيكـوي طـاهر و عبـدا      ه   سـير  ،ايـن حكومـت   پايان  در  آنان  جانشينان  

  هـا   سـقوط حكومـت  ؛ يعني مايه    فسادآلوده شدن به    گرايي، ستم بر مردمان و       و با تجمل  

 ـ  ،  از ديـد قـرآن كـريم      و جوامع      اش را    شان را سـست و زمينـه سـرنگوني        بنيـان حكومت

  .فراهم كردند

  كليدواژگان

  .، امويان، حكومت اسلامي، طاهريان7، امام علي6 اسلامپيامبر

  درآمد

اسـتبداد  « و   »اراده فـردي  «پايـه   را بـر    شان   نظام حكومت  ،از اسلام پيش  ايران  حاكمان  

بـه  خـود   حكومت  يقت  حقاثبات  ني براي   پادشاهان در دوره ساسا   . بودندبنياد نهاده    »مطلق

مـشروعيت حكومـت    ،  1»يفره ايزد «با استناد به داشتن      ؛ يعني بودندنيازمند  دلايل ايزدي   

سال بـراي    450نزديك به   خاندان ساساني اين حق را      . كردند  اثبات مي مردم  براي   راد  خو

ا بـه پادشـاهي      خدا ما ر   !اي مردم «: گفت مي شاه ساساني    ،كه هرمزد  چنان؛  حفظ كرد خود  

ظهور اسلام و سقوط دولت ساسـاني       ، با   ها  اين نگرش  .»2اختصاص داد و شما را به بندگي      

گـذار حكومـت اسـلامي        نخستين پايه  ،6اسلامپيامبر  رفت؛ زيرا    از ميان    )م 642/    ه21(

او در  زنـدگي و رهبـري      رو،     و از اين   جامعه عرضه كرد  در  عدالت  اي براي تحقق      تازه شيوه

، 6پيـامبر . رود  به شمار مي  اداره جامعه   روش درست   از  اي    برجسته نمونه   ،لامياسجامعه  

نمايـان  موريـت   أ م ،)3 سوره حجـر   95 و   94 هاي  آيه(دستور خداوند به دعوت آشكار       پس از 

                                                       
 فروغـي ايـزدي   اين نيرو. بخشد به هستي مي» فر«م ه نا  ب ي نيروي ، مذهبي زرتشتيان  هاي روايتپايه  بر    اهورا مزدا  .1

و شايـستگي آنـان نيـز بـراي         پادشـاهي   راد به   رسيدن اف  .شود  از ديگران برتر مي    ، بتابد يبر دل كس  است كه اگر    
، كارنامـه اردشـير بابكـان      :ك.ربـاره،    تر در ايـن    براي آگاهي بيش   .فروغ است همين  تخت از پرتو    و  تاج  گرفتن  

 .146 ص،5 ج، تصحيح ژول مول،شاهنامهابوالقاسم فرودسي، ؛ 42 صنژاد، تصحيح قاسم هاشمي

 .103 ص،، ترجمه محمود مهدوي دامغانيالطوالاخبار داود دينوري،   ابوحنيفه احمد بن.2

3 .G  ع بمِا تنا     ؤفَاصدشركينَ انِ المر و اَعرِض عستَهزئين  مكفيناك المF  آشكار كـن و از      يچه را بدان مأمور    پس آن ؛ 
 .ريشخندگران را از تو برطرف خواهيم كرد] شرّ[كه ما   برتاب،يمشركان رو
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بـه  او  هجـرت   .  توحيدي در مكه تلاش كـرد      يجامعه و حكومت  برپايي  آغاز و براي    خود را   

 نخـستين سـند سياسـي و        ي موجب پيداي   با مشركان،  »نامه عمومي  پيمان«مدينه و تدوين    

  . نظام حكومت و دولت اسلامي در مدينه شد

مدار و شايسته؛ يعني      حقصاحبان  درباره واگذاردن حكومت به      6پيامبردستور  هرچند  

 بهترين الگو   ،دوران رسالتش  دراو را   سيره   تحقق نيافت،    حكومت اسلامي عامل ماندگاري   

 25 كـه    7علـي روايـي      فرمان كوتاهه  دورالبته  . توان دانست   ميمي  براي اداره جامعه اسلا   

بـه  جامعه اسـلامي همـواره      دهنده اين بود كه       نشان،  به خلافت نشست  پس از پيامبر    سال  

  :كنند هاي شرعي رفتار مي ونقانپايه كه بر نياز دارد حاكماني 

 ���� �� � 	
�� 
� �� ��� ������ ��� ���� ���� �� 	���� ��	�� �� �� 
!�� �� ��  ��"#� �� �$ ��� �% �� &� 	'(�#��) ��' ��	" '��

 ��  �*���$ +,�� دارنـد   همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى            ؛   �-	�	

دارنـد، و    دارند، و از كارهاى ناپـسند بـاز مـى          دهند و به كارهاى پسنديده وامى      و زكات مى  

  .1 تفرجام همه كارها از آنِ خداس

هـاي    از ويژگي اين آيه شريفه    بر پايه    ،اي در دوران خلافت اموي و عباسي       تر خليفه  كم

مـديريت  شـيوه    البلاغـه  نهـج  و   قرآن، با استناد به     اين نوشتار . مسلمان برخوردار بود  حاكم  

 ـ. درس ـ مـي براز اسـلام    را پس   حكومت ايراني   نخستين  حاكمان     ره خـوب   خـاط گمـان،     يب

بنيـاد  حقـوق مـردم     داشـت     پـاس  و   ياسـلام هـاي     نوقانپايه  را بر   شان  كساني كه حكومت  

از اين   و حاكمان آغازين طاهري به گواه تاريخ         ماند  در ذهن مردم مي   ها    نهادند، تا مدت    مي

داري  ولايـت روش   ،پيش از پرداختن به حكومت طاهريـان در خراسـان         بنابراين،  . اند  دسته

 طاهريـان كـرد اسـلامي      تـا عمـل   د بازكاويـد    بايدر اين منطقه    را  حاكمان اموي و عباسي     

   .تر شود روشن

                                                       
 .41 حج، آيه .1
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  رفتار حاكمان خراسان با احكام اسلاميناسازگاري 

هـاي فراوانـي از        و از آن پس گروه     1كردفتح  را  عثمان خراسان   عهد  عامر در    عبداالله بن 

موجـب   ،)دمـشق  ( دور بـودن خراسـان از مركـز خلافـت          .هجرت كردنـد  به ايران   عربان  

ديدند يـا     ميآزار  از حكومت   در بصره يا كوفه     شد؛ آنان كه      ني به خراسان مي   يدن كسا كوچ

 انعرببسياري از    حضور   .توانستند در عراق بمانند    به شيعه يا خوارج نمي    شان  انتساببه دليل   

رغـم انتظـار ايرانيـان        بـه  ي،واليان امـو  ناشايسته  تدبير  و  هاي خشن    سياستو  در خراسان   

مـسلم   قتيبـه بـن  براي نمونه، . پديد آوردل اسلامي در اين منطقه   اصوناسازگار با   حكومتي  

   بـه گفتـه برخـي از محققـان         جاج به حكومـت خراسـان گمـارده شـد و            باهلي در زمان ح

 به اندازه او با مردم جـور        ،يك از عمال عرب كه پيش از او به اين مناطق آمده بودند             هيچ«

 ـ  .»2كردندشكني ن  غدر و پيمان  و  و ستم     وكيـع بـن     ،)م 714 /  ه96(عبـدالملك    نسليمان ب

اسود را به حكومت خراسـان گمـارد و او سياسـت تـرس و وحـشت را در پـيش گرفـت و                  

 اللهعبـدا  جـراح بـن    بـن   عمـر  .»3عقوبت من تازيانه و چوب نبود، الا به شمـشير         «: گفت مي

در  خليفه پارسـاي امـوي حكومـت خراسـان را            ،عبدالعزيز بن عمربه فرمان   حكمي نيز كه    

: بـه خليفـه نوشـت     با مردم مأمور بـود،      مدارا  رغم اينكه به      ، به )م 717 /  ه99(دست داشت   

اين شيوه حكومت واليان امـوي، علويـان و         . »4اصلاح اهل خراسان جز به شمشير نشايد      «

فراوانـي در   هـاي    قيـام بـه   حكومت اسلامي   برپايي  براي  را واداشت كه     6خاندان پيامبر 

بـر معيارهـاي     عربي آنان را كه نـه         حكومت ،هاي امويان  اريك ستم .5دست بزنند خراسان  

هـايي   گروهبستگي    دل. دادر آستانه سقوط قرار     د ،6بوداستوار  عصبيت  ي بلكه بر پايه     ماسلا
                                                       

، ترجمـه   الفتـوح اعثم كـوفي،     ابن؛  286ـ285 ص ، ترجمه آذرتاش آذرنوش،   فتوح البلدان  ذري،يحيي بلا   احمد بن  .1

 .282 صاحمد مستوفي هروي،

 .47 ص،هاي دوم و سوم هجري هاي ديني ايران در قرن جنبشصديقي، غلامحسين  .2

 .250 ص،، تصحيح عبدالحي حبيبيتاريخ گرديزيمحمود گرديزي،   ضحاك بن.3

 .316 ص همان، بلاذري،.4

 .4138 ص،9 ج،، ترجمه ابوالقاسم پايندهتاريخ طبريجرير طبري،   محمد بن.5

 .570 ص،1، ترجمه محمد پروين گنابادي، جمقدمهخلدون،   عبدالرحمن بن.6
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را بر   عباسيان   ،هاي زيد و يحيي علوي     آنان از قيام  پشتيباني  بيت و    از مردم خراسان به اهل    

را براي  » الرضا من آل محمد   «و شعار   هره گيرند   آنان ب هاي شيعي    از گرايش آن داشت كه    

بيت  از اهلفردي  منتظر ظهور تر از اين، پيشبسي خراسانيان كه  .1 برگزينندشانتبليغ خود

روي بـه ابومـسلم     سـازند،   نظم و آرامش را در خراسان بر قرار         به كمك او    بودند تا بتوانند    

از روزگـار درازي    امـا   . خوانـد   مـي  6خود را نماينده خويـشاوندان پيـامبر      آورند؛ زيرا وي    

كـرد   نيز با عمـل   آنان  حكومت عباسيان نگذشته بود كه خراسانيان دريافتند شيوه حكومت          

بـه  و  شـيخ المهـري      به رهبري شـريك بـن     روي،  همين  از   ندارد و     بسياري امويان تفاوت 

ز رنـج   مـا ا  ... «: گفـت  ميچنين   شريك به مردم     . قيام كردند  7از فرزندان علي  پشتيباني  

فرزندان پيغمبر بايد كه خليفـه      . بايد عباس نمي  لآمروانيان اكنون خلاصي يافتيم ما را رنج        

  .»2پيغامبر بود

هاي   شيوهدهنده اين است كه آنان        عباسيان نشان در برابر   هاي مكرر خراسانيان     شورش

حاكمـان  هاي   كاري ها و ستم   عدلي پذيرفتند و در برابر بي     را با اسلام نمي   ناسازگار  حكومتي  

كوتاه اي    كه در دوره  يحيي برمكي    فضل بن مانند  حاكمي  بنابراين،   .ايستادند  ميسرسختانه  

بـه  و  سـاخت    هاييمـسجد جا پديـد آورد،       و عدالت را در آن    امنيت  فرمان راند،   بر خراسان   

شد و به گفته برخي از مورخـان        محبوب  نزد آنان بسيار     ،3دست زد » عام المنفعه «كارهاي  

 چنان در خراسـان  ،در پرتو حسن اداره امور و از بركت جود و عطا و بذل و بخشش   فضل  «

و محبوبيـت   همـين   شـايد   . »4محبوب و گرامي شد كه مردم نام هارون را فراموش كردند          

خليفـه  به دستور   سبب عزل وي    دانستند،    ميرا نمونه خوب حاكم اسلامي      وي  كه مردم   اين

عيـسي    علـي بـن  ،هـارون پـس از او  . بنـد نبـود    ايبدين چيزها پ  كه خود   شده باشد؛ كسي    

گـري   خليفه ستم نزد   يت و مو حكو گمارد  خراسان  روايي بر     به فرمان ماهان را ده سال      بن
                                                       

 .29 ص،نيا ، ترجمه مسعود رجبتاريخ سياسي و اجتماعي خراسان ، التون دنيل.1

 .86 صبونصر قباوي، تصحيح مدرس رضوي،، ترجمه اتاريخ بخاراجعفر نرشخي،   محمد بن.2

 .69 ص،همان .3

 .116 ص،، ترجمه عبدالحسين ميكدهبرمكيان لوسين بووا، .4
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خرابي ملك خراسان و ظلم و ستم را بـر مـردم بـه              بود؛ زيرا او    چون هارون بسيار مطلوب     

  .1انگاشت مي ناديده اش بهاي پر شدن خزانه

   به مالك اشتر7 از نامه امام علياش ان و تأثيرپذيريخراسبر حكومت طاهر 

اسـلامي  برآمده از شـيوه غيـر       بحران و آشوب و ناامني و مشكلات        به  خراسان دو قرن    

ايجـاد آرامـش و     رفـت و بـه انگيـزه        مون از مرو به بغـداد       أماينكه  دچار بود تا    اداره كشور   

بـه  ) م 821( هجـري    205شـوال    را در    حسين خراساني  طاهر بن جا،     در آن  برقراري امنيت 

  .2اميري خراسان منصوب كرد

؛ يعنـي عامـل     خوارجرو     و از اين   امنيت بود  ساختن   طاهر در خراسان برقرار   نخستين كار   

مـانع  ،  شخـصيت نافـذ طـاهر     . 3كـرد  سركوب   جا  آندر  را  فراوان  ي  ها  و نابساماني  ها  ناامني

داد و بـر سـيرت    مـي دم را استمالت    مر« او   ؛ زيرا شد در خراسان مي  پيدايي كمبود و كاستي     

در دويست سال حكومت واليان اموي و       تاريخي،  منابع  بر پايه گزارش    . »4رفت پسنديده مي 

طـاهر بـر خراسـان       بنالله  حسين و پسرش عبدا     كسي چون طاهر بن    ،عباسي بر اين منطقه   

  :نكرداجرا  6حكم اسلام را به مصداق اين حديث پيامبرفرمان نراند و 

'�.� �+ -� /0() �� 1���� �$ �2'�3 �"2� � �
4"*� 5"6�7 ,9:�;#� <�= 
 �>�"� 5"��?7 �"%�@ A")�) B�C� D � �E�?7 �FG� D � �H#�$ '�� � �HI?(J

�HI?(JKKK;  
 اكـرام دهم بر مسلمانان ترحم كنند، بزرگـان آنـان را            واليان پس از خود را تذكر مي      

 ضرري به آنان     و مند آنان را گرامي دارند     ند، دانش  رحم نماي  ان آن اننمايند و بر ناتوان   

                                                       
را نـه    عيسي از خراسان براي هارون فرستاد و يحيي برمكي آن اموال           تر از هدايايي كه علي بن      بيشبراي آگاهي    .1

 تـصحيح   ،تـاريخ بيهقـي    ابوالفضل بيهقـي،     ،علق دانست به خداوندان آنها در خراسان و عراق مت       كه  از آن خليفه    
 .، بازبيني شود539 ـ 536 صاكبر فياض، علي

 .5690 ص،13 جهمان، طبري، .2

 .475 ص،2 ج،، ترجمه محمد ابراهيم آيتيتاريخ يعقوبيواضح يعقوبي،   ابن.3

 .243 ص،1485شماره ، ، آستان قدس رضويمجمع التواريخ السلطانيه حافظ ابرو، .4
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خـود را بـه     در  نرسانند تا آنان خوار شوند، آنان را فقير و بيچاره نسازند تا كافر شوند،               

 ناتوان را نابود سازندنروي آنان نبندند تا نيرومند آنا
1
.  

انـد   ه نوشـت 6شيوه حكومت و اخلاق طاهر با حديث پيامبر       سازگاري   بارهمنابع در اين  

صدقه دادن  جنگ براي   هنگام   حتي    و داشت از ديگران دريغ مي   تر    كمكه وي انعام خود را      

منــدان هــاي نياز خواســتهبــسياري از بــه بــرآوردن و  2كــرد مــيپــر  را از درهــم شآســتين

 بـسيار   ،رعايـت حـال ايـن گـروه       دربـاره   الله  هاي او به فرزندش عبدا     سفارش .3پرداخت مي

بيمارسـتان  بيمـاران    را نااميد مكن و بـراي مـداراي          نرايفق«: فتگ  مياو   .4مند است  ارزش

اين جملـه حـك      شبر انگشتر  كه  چنانكرد؛    ميتوجه  بسيار  به مسائل اخلاقي    و  » سازبرپا  

كاتـب   عيـسي  توقيـع طـاهر بـه حـسين بـن          .»5سليم در برابر حق عزت است     ت«: شده بود 

هـا و    خواسـته . 6روف اسـت   رعايـت حـال نفـس و پرهيـز از خطاهـا مع ـ             بـاره نيشابوري در 

امـا  شـود،     آشـكار مـي    هـايش   يـع هـا و توق     در بـسياري از نامـه       او، اخلاقـي هـاي     يادآوري

آمـده كـه از     ديار ربيعـه    والي  پسرش عبداالله   او به   نامه  در  ترين توصيه اخلاقي وي      معروف

  .پر شده است »7وعظ و كار سياست سخت عظيم، نيكو و پرفايدهز و اندر«

اين . گويد بازميبه مالك اشتر  را   7هاي علي  فارشسهمان  مه كمابيش   در اين نا  طاهر  

ايمان، كارداني و كفايت،    مانند  حاكم اسلامي   هاي    دهنده برخورداري او از ويژگي      كار نشان 

فرمـان  در پي اجراي اين     وي  . است... اسلام و هاي    قانونعدالت، بينش سياسي، آگاهي از      

  :وند بودخدا

� � M) �H�?) ��2� � N!O��+�;  
                                                       

 .406 ص،1 ج،اصول كافييعقوب كليني،  محمد بن .1

 .32ص، ، تحقيق شاكر العاشورتحسين القبيح و تقبيح الحسنمنصور ثعالبي،   ابي.2

 .133ص الدين خيان، ، شرح محييخاص الخاصاسماعيل ثعالبي،   محمد بن.3

 .604ص ،1، جمقدمهخلدون،   ابن.4

 .62 ص،1 ج،البصائر و الذخائر توحيدي، .5

 .68 ص،بغداد في تاريخ الخلافه العباسيهطيفور،  ابن .6

 .353 ص،مجمل التواريخ القصصنا،  بي .7
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 و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى كن
1
.  

را  حاكم اسـلامي     هاي  هوظيفچارچوب   ، به مالك اشتر   7عليهاي    ودهاز فرم  زير   گزيده

  :دهد نشان مي

اي مالك پس نيكوترين اندوخته خود را كـردار نيـك بـدان و هـواي خـويش را در                    

بـه خـشمي كـه      .. .راي دل خود پوشش گـردان     رعيت را ب    و مهرباني بر   ...اختيار گير 

بر بخـشش پـشيمان مـشو و بـر كيفـر شـادي              .. .تواني خود را از آن برهاني مشتاب      

از حق بگذرد و نه فرو ماند        تر دوست بداري كه نه     و بايد از كارها آن را بيش      .. .مكن

لي را از   هاست و وا   همه مردم را عيب   .. .پذيرتر و عدالت را فراگيرتر بود و رعيت را دل        

مبـادا  .. .يزنـي خـود در ميـاور      او بخيل را در ر    .. .نهاستآهر كس سزاوار به پوشيدن      

گمـاني   پس رفتار تو چنـان بايـد كـه خـوش    .. .ات برابر آيد نكوكار و بدكردار در ديده   

چه خدا بر او واجب كـرده بـر         كه بايد از عهده آن     ولي چنان .. .رعيت برايت فراهم آيد   

  تر ديده واليان بـدان روشـن اسـت برقـراري عـدالت در شـهرها                 چه بيش  و آن .. .آيد

   رعيـت خـود آن     براي داوري ميان مردم از    .. .و ميان رعيت دوستي پديد شدن است      

  زمـودن  آنـديش و پـس از       ادر كار عاملان خـود بي     .. .را گزين كه نزد تو برترين است      

  .. .ندگان در آن اسـت    ده در كار خراج چنان بنگر كه اصلاح خراج       .. .به كارشان بگمار  

   يخـدا ] بپرهيـز  [ را ي پس خدا  ...گران را بر خود بپذير     و نيكي به بازرگانان و صنعت     

نـد و از درويـشان و       ن مـردم آنـان كـه راه چـاره ندا           از  در طبقـه فـرودين     ]بپرهيز[را  

انـد   چه بـر عهـده تـو نهـاده         نيازمندان و بينوايان و از بيماري بر جاي ماندگانند و آن          

گذاري و بپرهيـز     و بپرهيز كه با نيكي خود بر رعيت منت        .. .حق ايشان است  رعايت  

آن به ناروا و بپرهيز از شتاب در كارهايي كـه هنگـام انجـام آن                و ريختن   ها   از خون 

...نرسيده و
2
.  

  اسـلام دربـاره    چـارچوب قـانون     ايـن نامـه و      نيز بـه    حسين   طاهر بن رود كه     گمان مي 

اش بـه عبـداالله او را چنـين           باشد؛ زيـرا در بخـشي از نامـه        ه   بود آگاهوظيفه حاكم اسلامي    

  :كند سفارش مي

انبـاز و بـيم او و رعايـت وي و دوري از خـشم وي و حفـظ              از ترس خداي يگانه بي    

داري و   بايد نخستين چيزي كه خويش را بدان وامي        مي.. .رعيت خويش غافل مباش   

                                                       
 .49 مائده، .1

 .341 ـ 325 ص، ترجمه جعفر شهيدي،البلاغه نهج .2
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د كـه مـردم     شگانه با  ي پنج داري مواظبت نمازها   كارهاي خويش را بدان منسوب مي     

رو باش كه چيـزي سـودمندتر و         در همه كارها ميانه   .. .اعت كني مناحيه خويش به ج   

در طلـب آخـرت و ثـواب و اعمـال نيـك             .. .روي نيست  تر و برتر از ميانه     بخش ايمن

درباره مجرمان به مقدار جرمـشان و استحقاقـشان بـه            حدود خداي را  .. .كوتهي ميار 

   ....معطل مدارپاي دار و آن را 

چينان را عقوبت كن كه نخستين تباهي تو در كار حـال و آينـده تقـرب دادن                   سخن

كه ملك از آن خداسـت       بدان.. .اهل صدق و صلاح را دوست بدار      .. .پرداز است  دروغ

حرص جانت را از خويشتن دور كن       .. .كه به هر خواهد دهد و از هر كه خواهد بركند          

ها ذخيره شود ثمر ندهد و اگر در بهبود          ني گيرد و در خزينه    ها اگر فزو   كه مال  و بدان 

د كه گنج   ياب   پس مي  ؛رعيت و اعطاي حقوقشان و رفع حاجتشان به كار رود نمو كند           

ها كه خدا  درباره نعمت .. .هاي تو پخش مال در عمران اسلام و مسلمانان باشد          خزينه

ب عدالت در قضاوت و هم      كه به سب    بدان ! گناهي را سبك مگير    !گذار باش  داده حق 

گيـرد و    شـود و مظلـوم انـصاف مـي         ها امن مي   گيرد و راه   در عمل رعيت سامان مي    

حق را بر خويش    ! ت مهربان باش  عيبا همه ر  .. .گيرند هاي خويش را مي    مردمان حق 

اي كه   بر رعيت و غير رعيت به سبب نيكي       .. . در ريختن خون شتاب ميار     !مسلط ساز 

 براي بيماران مسلمانان    !المال چيزي بده   ترا از بي   فقيران.. . منه اي منت   كرده نبا آنا 

مردمـان  .. . مهرباني كنند  نها بپا دار كه پناهشان دهد و كسان بر گمار كه با آنا             خانه

 بنماي از امـوالي كـه عـاملان تـو فـراهم             نرا بسيار بپذير و چهره خويشتن را به آنا        

 مال حرام فراهم ميار بـه هنگـام خـشم          !اشگاه ب آكنند   چه خرج مي   آورند و از آن    مي

...دار باش و سنگيني و بردباري را ارجح شمار و وردن خويشتنآ
1
.  

هـاي   بحـث آگـاه شـدند،     هنگامي كه اين نامه براي عبداالله نوشته شـد و مـردم از آن               

ها بـي نيـاز      از آن سفارش  خود را   زيرا هيچ كس    ؛  باره در گرفت    اين درشان   در ميان  يبسيار

 و داري حكومــتشــيوه بهتــرين بــاره درالله هــاي طــاهر بــه عبــدا ســفارش. انــستد نمــي

. گنجانـد  بـه مالـك اشـتر        اي  در نامـه  آنها را    7 همان اصولي است كه علي     گستري،  عدل

دهنـده آگـاهي      ي آمده در آنها، نشان    ها و حتي ترتيب اندرزها     نامهمايه اين     درونهمانندي  

  .لك استبه ما 7حسين از نامه امام علي طاهر بن

                                                       
 .72-67 ص،بغداد، طيفور ابن ؛5705 ـ 5692 ص،13 ج،تاريخ طبري طبري، .1
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از خطبـه   را  مون  أنـام م ـ  و پـس از اينكـه       خراسـان   بـر   طاهر پس از دو سال حكومـت        

 هـا،   روايتاز  برخي  او بر پايه    . شد 1 مسموم )م 822(  هجري 207خر  الآ در جمادي برداشت،  

  . 2خواند خطبه مي يكي از علويان خراسان ،علي قاسم بنبه نام 

  داري طاهر در حكومت بننيكوي عبداالله شيوه 

 )م 829( هجري   213عبداالله تا   به فرمان    فرزندش طلحه    ،حسين طاهر بن مرگ  پس از   

حكومت خراسان  به  طاهر   رش عبداالله بن  دبرانيز  پس از وي    . در خراسان به حكومت رسيد    

   ).ه230 ـ215(منصوب شد 

اي از حكومـت اسـلامي       نمونـه تـاريخي،   حكومت عبداالله در خراسان به اذعـان منـابع          

پـيش و   عبـداالله   رفتار  . مانندش را نديده بودند   كه مردم خراسان تا آن روز       د  شو  شمرده مي 

نامـه  در آن   پـدرش   بندي او را بـه همـه دسـتورهاي            ، پاي خراساناش بر    راني  از حكم پس  

هنگامي كـه   و  ساخت  نيشابور را مركز حكومت خود      نخست  طاهر   عبداالله بن . كند  اثبات مي 

و  3برگزيداز شهر   بيرون   شادياخ را لشگرگاه خود      ،شد آگاهاز ستم سپاهيانش بر مردم شهر       

هنگامي  .»4 خون و مالش حلال است     ،هر كس در نيشابور بر مردم ستم كند       «: چنين گفت 

و بـه روايـت     » 5خراسان اندر فتنـه خـوارج بـود       « ،طاهر در نيشابور فرود آمد     كه عبداالله بن  

كـس چنـان      كـرده بـود كـه هـيچ        طاهر خراسان را چنان منظم و آرام       عبداالله بن «يعقوبي  

آرامـش و بـراي     به انگيزه ايجـاد     در خراسان   الله  عبداكارهاي  تر    بيش .»6توفيقي نيافته بود  

  و آنهـا را    هـاي بـسياري پديـد آورد          سـاختمان وي  . يافـت   سـامان مـي   مـردم    حـال بهبود  

                                                       
 .264ص، 7 ج،ة و النهايةالبدايكثير،   ابن.1

 .535 ص،جوامع الحكايات ،عوفي؛ 160 ص،تاريخ بناكتيداود بناكتي،   سليمان بن.2

 .33 ص،جغرافياي تاريخي خراسان حافظ ابرو، .3

 .54 ص،البلدان يعقوبي، .4

 .299 ص،تاريخ گرديزي گرديزي، .5

 .508 ص،2 ج،تاريخ يعقوبي يعقوبي، .6
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شـهر   و  2باد نزديـك نيـشابور    آ، قريه اسد    1رباط فراوه نزديك خوارزم   . وقف كرد مردم  براي  

  اجـراي عـدالت    در  بـه نيـشابور     ش  عبداالله در آغاز ورود   . از آنهايند  3كوچكي نزديك ابيورد  

  را عـزل كـرد؛ زيـرا    حميد طاهري  محمد بناش،  كوشيد و نمايندهمردم  حال  و رسيدگي به    

حـاكم  گـزينش    بـاره درونـد   فرمان خدا الله به اين    عبدا. 4رفتار خوشايندي با مردم نداشت    او  

  :  بودعادل آگاه

 �� ��� ����'��- �3�� 	:�� �P ����
��   	��
��� 	� 	� 
; �:�Q �7; 
رسد به شما مى]  دوزخ[ متمايل مشويد كه آتش ،اند و به كسانى كه ستم كرده

5
.  

؛ زيـرا   رسـيد  مـي  مـردم    هـاي   داد و بـه شـكايت       عـام مـي     بارِ يگاهروي،  همين  از  وي  
رفـاه حـال    در   اللهست عبدا سيا. 6دانست  مي شحكومتپايداري   را عامل اصلي     گستري  عدل
او بـه مـشكلات و   . شـد  آشـكار مـي  اصلاحات در زمينه كـشاورزي  قالب تر در    بيش ،مردم

بـه  رو،     بود و از ايـن     آگاههاي پيشين     آنان در سال  ديدگي    يان و ستم  يروستاهاي كار    سختي
  : گوناگون چنين نوشت هاي در ولايت خود كاردارانهمه 

يـد و صـلاح     ياب بيـدار شـويد و از خيرگـي بيـرون آ           شما را تا از خو    فتم  حجت برگر 

خويش بجوييد و با برزگران ولايت مدارا كنيد و كـشاورزي كـه ضـعيف گـردد او را                   

هـاي ايـشان     ريد كه خداي عز و جل ما را از دست         آجاي خويش باز    ه  قوت دهيد و ب   

ا ايـشان ر   هاي ايشان سلام كرده است و بيداد كـردن بـر           طعام كرده است و از زبان     

حرام كرده است
7
.  

 يعني  ؛آنانبنيادين  مشكل  كه او   رفاه حال رعايا و كشاورزان سبب شد        براي  تلاش وي   

كشاورزان دشمني  گاه موجب نزاع و     اين مشكل   . حل كند  ها  از قنات گيريشان را     روش بهره 
                                                       

 .537ص ، ترجمه عبدالمحمد آيتي،تقويم البلدان ابوالفدا، .1

 .259 ص،گرديزي تاريخ گرديزي، .2

 .507 ص،تقويم البلدان ابوالفداء، .3

 .181 ص،11 ج،تاريخ كاملاثير،  ابن؛ 299 ص،تاريخ گرديزي گرديزي، .4

 .113 هود، .5

 .162 ص،نصيحه الملوك غزالي، .6

 .302 ص،تاريخ گرديزي گرديزي، .7
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عبداالله همه فقهاي خراسان و بعضي از عراق را جمع كرد تا كتـابي سـاختند در                 «شد و    مي

 كنند و بر حسب آن كنند ارا كتاب قني نام كردند تا احكام اندر آن معن   نآم كاريزها و    احكا

  .»1و آن كتاب تا بدين غايت برجاست

گـري    از سـتم  اش را     موران ماليـاتي  أو م ـ نيـز سـامان داد      را  گيـري     مالياتشيوه  عبداالله  

وي . »2گرفـت اي مردم خراسان تا از شما حمايت نكنم جبايه نخـواهم          « :گفتبازداشت و   

 ـ    «و  كرد    را اجرا مي  هاي پدرش    سفارش پارسـايان و زاهـدان و كـساني        ه  هميـشه عمـل ب

پر كردن كيسه و به دسـت  « :گفت و مي 3»فرمودي كه ايشان را به مال دنيا حاجت نبودي 

دوره كودكان فقيرتـرين روسـتاييان نيـز در          .»4شود وردن نام نيك هرگز با هم جمع نمي       آ

وي در اواخـر    « :نويـسد  عساكر مي  ابن .5فراگيرندتا دانش   رفتند    ميبه شهرها   وي  حكومت  

  .»6عمر مبلغ زيادي را وقف حرمين شريفين كرد

 مانند بيرا اميري   كه او   شد  موجب  در خراسان   اش    و رفتار عادلانه  سيرت نيكوي عبداالله    

مانـد و   بهـا    الملك طوسـي در دل     تا زمان خواجه نظام   ؛ يعني   چند قرن تا   شو ياد  7بخوانند

باشـند و    جـا مـي     آن ،پيوسـته مـردم   «: گويـد   مـي الملك   امنظ. شودگاه مردم    زيارتقبرش،  

طـاهر   عبـداالله بـن   . 8كنـد  هـاي ايـشان روا مـي       خواهند و خداي تعالي حاجت     ها مي  حاجت

او در شــيوه سياســت و .  در گذشــت)م844(هجــري  230خــر الآ ســرانجام در دهــم ربيــع

اصـولي  بر پايه   و  ا. بوددور  ستم و خيانت به مردم      و از   همراه  داري با عدالت و تقوا       حكومت

  .اند ها سفارش كرده بدانو پيامبرش حاكمان اسلامي را  خداراند كه  حكم مي
                                                       

 .301 ص همان،.1

 .604 ص،آفرينش و تاريخ مقدسي، .2

 .63 ص،نامه استيسالملك،   خواجه نظام.3

 .181 ص،11 ج،الكاملاثير،   ابن.4

 .463 ص،1 جه كريم كشاورز،جم تر،نامه تركستان بارتولد، .5

 .241 ص،تاريخ دمشقعساكر،   ابن.6

 .5959 ص،13 ج،تاريخ طبري ، طبري.7

 .63 صهمان، نظام الملك .8
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طاهر آخرين   محمد بن  كه  چناندرگذشتند؛  طاهر از آن اصول      الله بن جانشينان عبدا باري،  

 ـ    ه  رود برد ب  عاقبت بود، سر ف    غافل و بي  «ران طاهري در خراسان      حكم ه شراب خـوردن و ب

بزرگـان  موجـب شـد كـه        شمعقولنـا  و   تندروانـه و رفتـار     1»طرب و شادي مشغول گشت    

زودتر ببايد شتافت كه از ايـن خداونـد مـا هـيچ             «بنويسند كه   خراسان به يعقوب ليث نامه      

 )م872/ه259(را به حمله به خراسان      يعقوب ليث صفاري    اين وضع   . »2ايد جز لهو  يكاري ن 

ايرانـي  حاكمـان    نخستين   ؛ يعني طاهريانرو،   از اين  .واداشتحكومت طاهريان   راندازي  بو  

ـ  اسلام و توجه به مسائل اخلاقـي   هاي نورعايت قانكارشان بر اثر  در آغاز ،از اسلامپس 

، آنـان مذهبي و در پيش گرفتن تقوا و رعايت حقوق مردمان و جلوگيري از ستم و فشار بر                  

 امـا   مـدار بـدل گـشت،       اي از حكومت اسلامي مـردم      نمونهبه  ان  و حكومتش ند  محبوب شد 

 و   آنان گرايي و تجمل نكردند  توجه  آنان  سيره نيكوي   به  طاهر و عبداالله    سرانجام جانشينان   

روايـي    شان، بنيـاد فرمـان    پيدايي بحران و آشوب در حكومت     و  ستم واليان طاهري بر مردم      

هـاي    زمينه فـروريختن پايـه     ،آيه شريفه اين  شان بر پايه    گناه و فساد  آنان را سست كرد و      

  :آنان را فراهم آوردحكومت 

 KKK ���� ���� M�7"�� 	:��RS �� R� 	H �; 	I RO�� ��	O�� R���� �� R� 	H �:��RS�?�� 	A3 ; 
  .داشتند خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى... 

  نتيجه

، اجتمـاعي و مـذهبي در ايـران همـراه بـود            مهـم    هاي  دگرگونيبا  ظهور اسلام   اگرچه  

راني بـا روزگـار پـيش از اسـلام            حكمهاي   سياسي و شيوه  از ديد   اموي و عباسي    هاي    دوره

اي از    و گونـه  آرامـش   از  دوران خلافـت امويـان       همـه    خراسان در  كه  چنان. متفاوت نبودند 

 »6ضا من آل محمد   الر«شعار  سر دادن   با  نيز  عباسيان  . برخوردار نشد حكومت اسلامي   

                                                       
 .303 صهمان، گرديزي، .1

 .323 ص،يهقيتاريخ ب،  بيهقي.2

 .70توبه،  .3
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. نـد هماننـد امويـان بود    روايـي     در فرمـان  امـا آنـان نيـز        بودنـد،    پيامبره  مدعي اجراي سير  

پيـدايي نخـستين     بـه    ،پي ايرانيان در مخالفـت بـا امويـان و عباسـيان            در   هاي پي   شورش

حكومت طاهر و فرزندش عبداالله     شايد  . ايراني در خراسان به نام طاهريان انجاميد      حاكمان  

ماننـد    بـي  ،در خراسـان آن روزگـار     رانـي    هاي حكم  شيوهاز ديد    هدويست سال اي   دوره را در 

در ميـان   گـستري    و عـدل  رانـي     روش حكـم   بارهدررا  نامه طاهر به فرزندش عبداالله      . باشد

خواننده اين نامه    كه  چنان؛  دانستتوان    همانند مي  به مالك اشتر     7 با نامه امام علي    ،مردم

بـه   7نامـه امـام علـي     بـه   حسين   بن طاهراز توجه    مايه آن،   درون و   واژگانبا ريزبيني در    

حكومت پانزده سـاله    رو،    ها را به كار بست و از اين         سفارشعبداالله اين   . شود  آگاه مي مالك  

اسـلامي تـا آن     روايـي     فرمـان اي از شيوه عادلانـه        نمونه ،در خراسان را  ) ه230-215(وي  

، امـا  بـود استوار اسلامي هاي   پايه روش بر  دوره  ن  حكومت طاهريان تا آ   . هنگام بايد شمرد  

بـراي  كـريم   كـه قـرآن     گرفتـار شـد      بـه همـان سرنوشـتي        آنها را رها كـرد،     كه   يهنگام

  .بيني كرده است فاسد پيش يها حكومت



يخ
تار

مه 
نا

 
ره 

ما
 ش

م،
نج

ل پ
سا

ن، 
ها

ژو
پ

هم
جد

ه
ن 

ستا
 تاب

،
13

88
 

 

 

20 

  شناسي كتاب

 تهـران، انقـلاب     ،، ترجمه احمـد مـستوفي هـروي       الفتوح،  )ش1372 (اعثم كوفي  ابن .1

   .اسلامي

پـروين گنابـادي، چـاپ هفـتم، تهـران،           ، ترجمه محمد  مقدمه،  )ش1369 (خلدون ابن .2

  .علمي و فرهنگي

  . بغداد، مكتب المثني،بغداد في تاريخ الخلافه العباسيه، )ش1388 (طيفور ابن .3

 بيـروت،   ،، تحقيـق علـي يوسـف محمـد البقـاعي          البدايه و النهايه  ،  )ق1418 (كثير ابن .4

  . دارالفكر

، ترجمه عبدالمحمـد آيتـي، تهـران، بنيـاد فرهنـگ            تقويم البلدان ،  )ش1349 (ابوالفدا .5

  . ايران

  .ه كريم كشاورز، تهران، بنياد فرهنگ ايرانجم، ترنامه تركستان، )ش1352 (بارتولد .6

، ترجمه آذرتاش آذرنـوش، تهـران،       فتوح البلدان  ،)ش1346 ( احمد بن يحيي   ،بلاذري .7

  .بيناد فرهنگ ايران

 ، تهـران ، به كوشـش جعفـر شـعار   ،بناكتيتاريخ  ،  )ش1348(سليمان بن داود    ،  بناكتي .8

  .انجمن ملي

 تهــران، علمــي و ،، ترجمــه عبدالحــسين ميكــدهبرمكيــان، )ش1367 ( لوســين،بــووا .9

  .فرهنگي

اكبـر فيـاض، تهـران، دنيـاي          تصحيح علي  ،تاريخ بيهقي ،  )ش1371(بوالفضل   ا بيهقي .10

  .كتاب

 تهـران، كلالـه     الشعراء بهار،   تصحيح ملك  ،مجمل التواريخ القصص   ،)ش1318(نا   بي .11

  .خاور
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  . تهران، نشر مركزنژاد، ، تصحيح قاسم هاشمياردشير بابكان، )ش1369(نا  بي .12

الدين، بغـداد، مطبعـه      يي، تصحيح عبدالرزاق مح   البصائر و الذخائر  ،  )م1945 (توحيدي .13

  .النجاه

 ،نيـا  ، ترجمه مسعود رجب   تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان     ،)ش1367( دنيل   ،التون .14

  . يتهران، علم

 ،، تحقيـق شـاكر العاشـور   تحسين القبيح و تقبيح الحسن،  )ق1401 (منصور  ابي ،ثعالبي .15

  . وزارت الاوقاف،بغداد

 بيروت،  ،الدين خيان  ، شرح محيي  خاص الخاص ،  )ق1414 (اسماعيل  محمد بن  ،ثعالبي .16

  .دارالكتيب العلميه

 تهران، ، تصحيح غلامرضا ورهرام   ،جغرافيايي تاريخي خراسان  ،  )ش1370 (حافظ ابرو  .17

  .سسه اطلاعاتؤم

  . 1485 شماره ثبت ،، آستان قدس رضويمجمع التواريخ السلطانيه، حافظ ابرو .18

، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران،      اخبار الطوال داود،    ابوحنيفه احمد بن   ،دينوري .19

  .نشر ني

هـاي دوم و سـوم       هاي ديني ايران در قـرن      جنبش،  )ش1375(صديقي، غلامحسين    .20

  .ن، پاژنگ، تهراهجري

تهـران،  ،  ، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده      تاريخ طبـري  ،  )ش1369 (جرير  محمد بن  ،طبري .21

  .اساطير

  . انتشارات بنياد فرهنگ، مصفا، تهران تصحيح،جوامع الحكايات، )ش1353 (عوفي .22

  .الدين همايي، تهران، نشر دي ، تصحيح جلالنصيحه الملوك، )ش1367 (غزالي .23

  . تصحيح ژول مول، تهران، امير كبير،اهنامهش ،)ش1369( فرودسي، ابوالقاسم .24
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 ،، تـصحيح عبـدالحي حبيبـي   تاريخ گرديزي، )ش1363 (محمود  ضحاك بن  ،گرديزي .25

  . تهران، دنياي كتاب

  . كدكني، تهران، نشر آگه ، ترجمه شفيعيآفرينش و تاريخ، )ش1374 (مقدسي .26

تـصحيح  ، ترجمـه ابونـصر قبـاوي،        تاريخ بخارا ،  )ش1363 (جعفـر   محمد بن  ،نرشخي .27

  .مدرس رضوي، تهران، قومس

هيوبرت داراك، تهران، بنگاه ترجمـه      كوشش  ، به   نامه استيس،  )ش1355 (الملك نظام .28

  .و نشر كتاب

   .، ترجمه جعفر شهيدي، تهران، انقلاب اسلامي)ش1372( نهج البلاغه .29

 تهران، بنگـاه ترجمـه و نـشر         ،، ترجمه محمد ابراهيم آيتي    البلدان،  )ش1343 (يعقوبي .30

  .كتاب

 تهـران،   ،، ترجمه محمـد ابـراهيم آيتـي       تاريخ يعقوبي ،  )ش1371 (واضح  ابن ،يعقوبي .31

  . علمي و فرهنگي


